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 مرده بدم، زنده شدم
 
  

  25/1/1402منبع: سایت زیتون، روز جمعه، مورخ: 
  

  گفتگو: سعید دهقانی
  

توان اي سیاه دور خود تنیده. خشم عریان مردم را میدوباره جامعه زخم خورده است، افکار جمعی هاله
استخوانی دیگر سرشان را به هاي شهر، مردمی با صورتهاي پایینهاي شهر حس کرد. توي محلهدر خیابان

ه قاب آور است بقدر برایم رنجکنند. سرها به زیر است. در چنین جهانی که دیدن واقعیت اینبا متمایل نمی
ریس«جادویی سینما پناه بردم. فیلمی به نام  سیک شوروي را تماشا کردم. لرزه به » سو از سینماي نئوک

تر دیدن عرفانی داشت و دعوتم کرد به حکیمانه -یلم، مضمونی فلسفیجانم انداخت. مو به تنم سیخ کرد. ف
 !رنج و مصیبت. چیزي که درمان بغض این روزهایم است. پناه بر زیبایی

ریس، روایتگر روان شود است که به یک ایستگاه فضایی دعوت می» کریس کلوین«درمانگري به نام سو
ه پیکر وجود دارد کیار دورتر از زمین یک سیاره نورافکنِ غولاي عجیب را واکاوي کند. جایی، بستا پدیده

ودند. اند دیوانه شده بزده کرده است. کاوشگرانی که به مدار این سیاره سفر کردهناظران و کاوشگران را افسون
دانست به چه دلیل چنین بر آنها شده. دکتر زدگی از خاطرات گذشته خود بودند. کسی نمیآنها دچار وهم

رود، همسر درمانگر به ایستگاه فضایی میلوین آمده بود تا راز این نقطه از کیهان را بگشاید. وقتی آقاي روانک
شویم که ماهیت این سیاره چنین است که خاطرات رفته متوجه میبیند. رفتهاش را در کنارش میرفتهاز دست

آورد. اند، از ذهن به بیرون از ذهن میت دادهکند. درگذشتگان و عزیزانی را که از دسآدمیان را متجسد می
یابد. فلسفه این اثر سترگ از آندره تارکوفسکی کنند. هر آنچه در ذهن است صورت میمردگان تجسد پیدا می

آگاهی عظیمی سراسر کیهان را در بر گرفته که ما بخشی از آن هستیم. ما فقط بخش محدودي «این است که 
بریم کسی مرده است یا زنده. شناخت ما محدود است؛ . این ما هستیم که گمان میاز این شعور ازلی هستیم

 ».بینیم که همه چیز فقط در ذهن ما معناي زنده یا مرده داشته استاما اگر به معرفت برسیم می

ریس را از نزدیک دیده است. کریس کلوین، شاید ناگفته ما اهاي زیادي در این باره داشته باشد چراکه سو
رفتم.  درمانگروگو با او تهی است، به سراغ یک رواناز آنجا که او شخصیتی خیالی است و دستمان از گفت

وگویی از وي ي سینماي تارکوفسکی است. پیشتر نیز گفتپژوهی و فلسفه، شیفتهسروش دباغ افزون بر دین
تنی تارنماي زیتون منتشر شده بود. م در» ابن الوقت باش اي رفیق«هاي تارکوفسکی تحت عنوان درباره فیلم

ریس استخوانید مشروح گفتکه در ادامه می  .وگوي من با این نواندیش دینی ایران درباره سو
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هاي نزدیک به مرگ در سراسر دنیا مورد استقبال پژوهشگران قرار گرفته. اکنون مدتی است تجربه

وعی اثبات شده است. به نظرتان با توجه به این انکار یا نفیِ ادامه زندگی پس از خروج از بدن موض
 هاي بشر درباره امکان تجسد یافتن مردگان پیشگویی درستیتوان گفت سولإریس درباره یافتهنظریه می

  کرده است؟
و وگمن به پرسش شما پاسخ خواهم داد. اما اجازه بدهید ابتدا صورت مسإله را براي مخاطبان این گفت

رسید خواهید بپتان گنگ و مبهم است. البته من متوجه آنچه میبه نظرم قدري پرسش تر کنم؛ چراکهروشن
 .شدم

هاي بهتجر«شناسی مدرن و علوم شناختی کنم که: یک. روانبندي میگونه صورترسد را اینآنچه به نظرم می
مطرح  کالبد بیولوژیکیاي قابل قبول براي ادامه زندگی پس از خروجِ از را به مثابه فرضیه» نزدیک به مرگ

ریس می .اند. سلمناکرده ن آن کنند. ایها تجسد ذهنی پیدا میبینیم که مردهاین درست است. دو. در فیلم سو
گاه از منظر سوم اید. دکتر کلوین نیز در این فیلم هیچاي است که به گمانم شما اشتباه برداشت کردهنکته

اش تجسد یافته. او کند که عزیز از دست رفتهخودش احساس میبیند. او از منظر شخص همسرش را نمی
داند که آیا این حضور، لزوما در قالب جسمانی است یا کند زنش در کنارش است اما کسی نمیگمان می

بیند که از منظر اي زنده شده، مخاطب فیلم نیز این را میروحانی. او از ظن خویش مطمئن است که مرده
ریس چگونه است. این مهارت تارکوفسکی در آفرینش یک دنیاي سوبجکتیو را دکتر کلوین دنیا ي سو

  .کندرساند که مخاطب را در خود غرقه میمی
ریس خبر دادن از حیات پس از اکنون می پرسم به پرسش شما. بله. به نظرم بخشی از فلسفه فیلم سو

ه. حکایت خواسته بگوید این بودآنچه تارکوفسکی میمرگ نباتی بوده است. اما عنایت داشته باشید که نه همه 
شمول وجود دارد. این آگاهی همه چیز را در بر گرفته است. بر سر این است که در هستی یک آگاهی جهان

زیند. این آگاهی به نظرم همان چیزي است که اندیشمندان خدا از جماد و نبات، همه درون این آگاهی می
ت که همه چیز در اوست. در نتیجه همه چیز بخشی از اوست. در نتیجه اراده انسان نامند. خدا یک کل اسمی

ریس نیز همین را  براي تجسد و تمثل چیزي بخشی از اراده خدا براي تجسد آن چیز است. در فیلمِ سو
این  شود یک وجود روحانی در کنارش ظهور کند، بهآن وقت که اراده آزاد دکتر کلوین باعث می .بینیممی

معناست که او بخشی از شعور کیهانی بوده که چیزي را از ذهنش بازآفرینی کرده است. این بازآفرینی اما 
 .لزوما جسمانیت ندارد

  
، اما دهدیعنی بر این باورید که الهیات تنزیهی اجازه دخل و تصرف در نظم این دنیا را به انسان می

  ن فیزیکی متجسد کند. درست است؟اي را در قالب بدقدر که بتواند مردهنه آن
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 .وانددهم. شاید هم در روزگار آینده بتخیر. من نفیا و اثباتا درباره اینکه ذهن آدم بتواند چنین کاري کند نظر نمی

م کند اگر این را با هزار اما و اگر بپذیریمراد من این است که اگر بپذیریم روح موجودي مختار است، تأکید می
نتیجه را نیز باید قبول کنیم که این روح تنها بخشی از نظم هستی است؛ لذا قوه اختیار او نیز محدود آنگاه این 

  .است
 

لم مشاهده پریشی که در فیبسیار خوب. بیایید از زاویه دیگري به فیلم نگاه کنیم؛ آیا آن نسخه از روان
پریش ه آیا افرادي که ما نامشان را روانتواند توجیه علمی نیز داشته باشد؟ منظورم این است ککنیم میمی

ایم ممکن است شاهد چیزهایی باشند که چون ما از دیدنشان عاجزیم آنها را غیرمعمولی یا دیوانه گذاشته
کنیم؟ چنانکه دکتر کلوین نیز وقتی به مدار سولإریس سفر کرد به مدد آن سیاره یا روانی خطاب می

 .ندهایی از فیلم بود که دیوانه خطاب شده بوده به دیگر شخصیتانگیز مشاهداتی داشت که شبیشگفت

ن ها بوده است. فرض بر این است که یک انسان نرمال میشناسی از ابتدا علمی مبتنی بر فرضروان توان ف
ن طور بیندیشد. چیزي که شما پرسیدید اص پرسشی نیست که در روان شناسی بتوان شکل رفتار کند و ف

  .اسخ داد. باید ابزار دیگري به کار گرفتبه آن پ
هاي علوم شناختی، مشاهداتی مبتنی بر دیده شدن افراد مرده توسط بیماران اوتیسمی اي از گزارشدر پاره

ن وجود داشته است. به نظرم این دست از گزارش اي براي طرح یک نظریه باشد تواند مقدمهها مییا خردسا
 .ماما هنوز ابتداي راه هستی

 


